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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

یم این  رض کردسابقا عاموری  به صورت    را بیان کردنداموری  مباحث اعم مرحوم نائینی  ع به  عرض شد که بحثی که ر سیده بود راج

ایشان هم  طبعا  بود  تر  شد خیلی بهلا در اصول مطرح می تری اصو   صورت منظم   بهآوردند این اگر  که مثلا مرحوم نائینی در اینجا  اموری را  

ی  شود که در چه قسمتحث واضح باگانه ب جدترش این بود که مباحث را از هم تفکیک بکنند و  اما به صورت منظم   بکنند عی کردند تظیم  س

 هست .  

د  و بع   ردنداراده را آوی طلب  کردند و مسالهی امر جدا  اده ات امر را از م هی  دادند طور که ایشان انجام    د همینن که فرض کنیایثلا  یکی م

ی امر ندارد بعد هم  یعتا ربطی به مسالهکه خوب طباینها شدند  ویض و  ی جبر و تفه به خلاف بقیه متعرض مسال  اجمالا خیلی مختصر

 مباحث .  این لی و عبدی و توسی افعل و بعد هم متعرض تیغهعرض صیغه شدند صمت

ن  به نظرحوه این  البته    ی کار  تبما انصافا  بعبارة اخری وقتی مگ ا فصیل جداز  یعنی  دارد  ما انه هم  یا متعرض هیات می دتعرض  شوند  ه 

یت ی که شده به سلسله وار به حساب معرض این مباحثمت یت و عدم فور بحث راجع به  یک م   تعرض بشوند مثلا یک مبحث راجع به فور

تر و  د به این صورت خیلی به نظر ما دقیق ینها در بیای تعبدی و توسلی اگر ا که ایشان انجام دادند یک مبحث راجع به ه و تکرار همین جورمر 

به    اختصاص خییری  ت وجوب تسی و اینها را که اینها مطرح کردند این خیلی جایش اینجا نیجب تخییر ی مثل واتر است و مباحثلطیف 

 ل ندارد .  ی افعصیغه

اصول    300و اوائل    200اخر  او   هایچهارم دیگر به بعد از سال   سابقا عرض کردیم که در کتب اصول بعد از اینکه در قرن اوائل قرن

ی مرحوم شیخ طوسی رحمه  عده و حتی  ه  فتی شافعی اصول آن شکل رسمی خودش را هنوز نگر گرفت تا مثلا در این رساله  شکل خودش را

یعهرسمی ا  ل خیلی شک الله پنجم است سید  ه ایشان قرن  اش البتضی با اینکه استاد ایشان است آن شکل اصولی ی سید مرتصول نیست ذر

یبا می وفات ایشان است    336مرتضی   به استثناء مواردی که مربوط به اهل سنت است و    اصولی گرفته جز   گفت کاملا شکلود  ش، دیگر تقر

آید درست نباشد در قرن اول و دوم  ذهن می عنای واحدی را ارائه بدهند به  شود برای اصول یک م عرض کردیم این که الان سعی    توضیحا 

یجا جور دیگری  بعد  نباط جور دیگری بود  ، مقام است قرن فقهاست اصول شکل دیگری داشت اصول فقه که   وض  ی کار عنحوه شد و  تدر

 شد .  
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یم فکر  ین کتابی که ما رسما به عنوان اکنم اولکر می کردند ف را تنظیم می   در میان شیعه در این فرصتی که اینها داشتند اصول صول دار

دان ابو حنیفه  شاگر   مشاهیر  بانی ازحسن الشی  محمد بن   188الاصول اسمش است ، ایشان متوفای به نظرم  کتاب شیبانی باشد  کنم  می 

مرادشان این شیبانی است ، خیلی چون  حمد  م   ال حنیفه وق   ابو گویند قال  میال محمد وقتی  عارف است وق است در کتب اهل سنت مت 

شافعی است بعد از  ی  ایشان اول باشد بعد رساله  کنم اصولفکر می نی  کنند محمد بن حسن الشیباه اسمش اکتفا می مشهور است دیگر ب

ذهن من این طور    کتاب اصول شیبانی به  ی خطی دارد  ه تاب نه چاپ شده نه نسخم هست این کایشان لکن تا آنجایی که من الان در ذهن

 . ند  پیدا کرداست الان شاید اخیرا 

هایی را که ما فقط اسمش را شنیده  خیلی کتاب تب خیلی موفق شدند  حقیق و چاپ کاهل سنت در تدفعه عرض کردم انصافا اخیرا  چند  

صوصا حالا ما تا قم  ی اخیر که مخههش شدند ، این چند دچاپ ا کردند و موفق به  نسخی را پیدخره  الا نیده بودیم حتی انصافا ببودیم یا نش

اطلاع من  طبیعتا  شدیم از وقتی که ما به قم آمدیم  بی آشنا می های عر یم به خاطر کشورهای عربی زودتر به این نوشته هستیم ما در نجف بود

یم همان ها را هم  جایی چون رم خنمی ابی هاست کت صولا من مدت ی عربی کمتر است اهای چاپ شده ث به میرا برای گذاشتن کتاب ندار

یم  وی زمین میآورند ر که هدیه می   . گذار

ای از آن هست یا نه اما بعدها که اصول شکل گرفت خواهی نخواهی  پ شده یا اصلا نسخهکتاب چادانم حالا این  نمی   ی ای حال عل  

این جهت مجموعه بین کتاب  تفاوتی هست در  یم مجمو ی کتبی که م ها یک  دار به  ی کتبی است در اصول اهل سنت  عه ا  اربع  مذاهب 

و  کنم مشهور تر باشد  من دارم و فکر می احکام را  ش را هم دارم اما  هایلی ی مذهب ظاهری برای ابن حزم کتاب دارد الاحکام خیاضافه 

یدی  یدی ،  ها  ز صول است که اصطلاح  چه ؟ غایة المبانی یا غایة الا ة  ی دارند غایخصوصا یک کتابند انصافا  های بدی ندار ها هم کتاب ز

من دارم و اصول به اصطلاح امامیه چون  با حواشی  چاپ شده  گویند غایة مرادشان همین است دو جلد است بزرگ است  غایة به آن می 

ها اصولا یک کتاب  دارند اسماعیلی ها هم که اصول نخوارج آنها هم اصول دارند اما خیلی چیز نیست یعنی خیلی روشن نیست اسماعیلی 

ندار ب الاسیشتر  دعائم  کتاب  همین  کتاب  هم  آن  و  ا ند  مذاهب  لام  از  یدی   یثلاثه ست  ز دارند  شیعه  امامیه  و  متعارف  ها  اصول  همان 

 است .  ها به حساب این سه مذهبی که به اسم شیعه مطرح اسماعیلی 

آنها  خیلی ما درس شده که واقعا    تب هم چاپ های اصولی دارند بعضی از ککدامشان کتاب ر  مذاهب خمسه هم دارند ه از  ت خبر 

یرات  طبق کفایه  ی کتب دقت کنید نه  وعهنداشتیم انصافا خیلی زحمت کشیدند ، عرض کردیم اگر بخواهیم اصول را طبق همین مجم یا تقر

یزیم می   همه را به هم این کتب اهل سنت و شیعه را  ی  همجموعآمدی نه  حکام  افرض کنید  نائینی یا  مرحوم     5شود مباحث اصول را در  بر
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یبا تمام کتب اصول را شامل بباب قرار داد ی ، باب  ی  باره این طور نیست مبحث اولش در البته خوب مثلا در کفایه  شود  عنی کاری که تقر

حقیقت استحباب  و حقیقت وجوب و حکم تکلیفی و اقسام حکم تکلیفی  حکم وضعی و  ی حقیقت حکم و اقسام حکم و  اولش در باره 

باشد در آن  نیست بحثش آنجا باید  شود بحثش در اوامر  ییری که اینجا در کفایه بحث می این وجوب تخو انواع وجوب و انواع استحباب  

امر  خواهد وجوب را از  د می بحث ربطی به امر ندار ی  لذا در بحث وجوب تخییر کند  مبحث ربطی به لففظ ندارد آن در خود حکم بحث می 

یم یا از اجماع در بیا یم یا از حکم  در بیاور یم از هر  ور یم آیا آن وجوب تخییری است یا وجوب تعیینبخراهی  عقل در بیاور ی  واهیم در بیاور

 اصطلاح . است به 

یم الان اینکه منمباحث برمی  خ س یک سنپ  یم این را در    گردد به حکم ، که ما الان ندار بحث اوامر  گفتم مثلا در مثل مباحثی که ما دار

ظهورات باشد الفاظ باشد   ث قرار داده بشود . یک مبحث دیگر مباحث ححکم است ، این یک مب  دارند با اینکه ربطی به اوامر ندارد بحث

دارد طبعا  اختصاص هم به اصول متاخر یا متقدم نبسیار قوی در فقه و استظهار و استنباط دارد و  چون ظهورات و الفاظ یک تفاسیر بسیار  

وضع و بعد مباحث خیلی کلیدی در باب   فیت وضع و اقسام و کیو وضع رض کردیم یک مبحث کلی در معنای لغوی در بحث ظهورات ع

 اش چیست ؟  چیست نکته جیت ظهور ظهور ، اصلا وجه حمبحث عامش است وجه حجیت ت ظهورا

چه   حث کلیدی در باب ظهورات در اعتبارات چه اعتبارات قانونی و کنیم یکی از مبامباحث اعتبارات بحث می بعد چون ما بیشتر در و 

هم که  گوییم اعتبارات شخصی ، اعتبارات قانونی  . اینها را می شرط و .. عقد و  صی مراد ما از اعتبارات شخصی مثل نذر و  اعتبارات شخ

در فقه هم مطرح است و تاثیر گذار است  واضح است این تطابق بین  لفظ و بین اراده این دو تا با هم دیگر این یکی از مباحثی است که الان  

چیز دیگری است  دی  گویند مراد جشود می آن چون نمییک چیزی را در مقام ابراز انجام بدهید اما یعنی شما در امر اعتباری ممکن است 

 .   آیدتبارات شخصی می آید هم در اعمی  ت قانونیاین خوب یک بحثی است که هم در اعتبارا.  بیاید یا نه ت در اعتبار آیا این درست اس

باذا بال    ء نام فالیتضواذا  ئ  ضفتو ل  اذا با مثلا این گفت و   یا تداخل  در اینجا این مبحث معروف تداخل اسباب  حث تداخل اسباب 

ل به  یعنی بو  فلیتوضئوقتی گفت اذا بال گویند می آیند می  آنها ی ظهورات است  اش هم این نکته شود و آن نکتهمی مسببات در آنجا مطرح  

خواهد چون  وضوء می ا  ر هر دو را انجام داد دو ت گپس ا عنوان سبب وضوء است  یعنی نوم ب وء  فالیتض خصوص اذا نام  است به  سبب  عنوانه  

 . و سبب است  د

نام هم مرادش حدث است دقت کردید یک مراد است یک ظاهر  است    گفت بال مرادش حدثست  درست اگویند نه  آقایان دیگر می 

گویند اصل تداخل  خواهد ، این که می ث باشد هر دو حدث است پس یک وضوء می ظاهر لفظ بال و نام است اما اگر مراد حدلفظ ،  
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یت دارد به حساب ، عنوان موضوعیت  ن است آیا لفظی که به عنوان لسان دلیل اخذ شده موضوعیت دارد یا مشاش ایته کاسباب است ن  یر

یت باشد نحوه است اگر  نه ، مشعنوادارد یعنی بول ب  اگر به عنوان  هر دو یکی هستند هر دو حدثند پس یک وضوء کافی است    حدث گرفتیمیر

این یکی از ابحاث   یت  موضوعیت و مشوران امر بین  کلیدی است یعنی در مباحث اعتبارات قانونی ددقت کردید  یقیت به قول  یر یا طر

احتمال    شخصی همان مثال معروف که ما پنج تا عتبارات  خیلی تاثیر گذار است در اقانونی در اعتبارات شخصی این  بعضی در اعتبارات  

 .  گفت و ما نقل کردیم نائینی 

ر گفت بعتک بلا ثمن یعنی هدیه است ، لفظ  گفتند اگدند  خواهد بلا ثمن چیست اینها آم ک بلا ثمن خوب بیع ثمن می اگر گفت بعت 

ابراز کرده مطابق  ده کرده لکن لفظی را که  خلاف ظاهر است دیگر یک چیزی را ارابعت را به کار برد لکن مرادش ملکتک بوده خوب طبیعتا  

الان قبول شد  در غرب هم  ای از آقایان قبول کردند  عرض کردم مباحث مکاسب جزو کارهای مهم است که عده   راده نیست که این را منبا ا

ی وط  عرض کردیم در کتاب مبساما مرادش هدیه است .  عت گفته  تحول الی عقد جدید یعنی عقد ب ة التا مقداری که اسمش را گذاشتیم نظر

یهتو عا ب پلو را به  نج را به تو یک بشقاسرخسی این طور دارد این بر  یه با ودیعه فرقش این است هر دو امانتد  دادم    ر عقود  جزو  خوب عار

ید  گر ودیعه شما مالی را نزد شخص می امانی هستند د ید تا بروم  گمثلا می که تصرف نکند  ذار ویید این کتاب ودیعه باشد نزد شما نگه دار

یه امانت برگردم تصر سفر  یه تصرف هست .  هست لکن تصرف بکند فرقش این است ،  ف نکنید ، عار  در ودیعه تصرف نیست در عار

یه دادم تا مثلا یک ماه یعنی مثلا شما می   وید آقا این بگ انید بخوانید اما  تو می   نت باشداماتوانید تا یک ماه نزد شما  کتاب را به شما عار

یه دادم را به تو پلو مد گفت این بشقاب دارد تا برگردد حالا اگر آش نگه می در ودیعه دیگر خواندن نیست امانت نزد  یه  خوب این که عار عار

یه    شود چوننمی یه قوامش به رد کردن  شود اگر خورد ند تصرف بکند اگر تصرف کرد خورده می توامی عار ه شد قابل رد کردن نیست چون عار

به تو قرض دادم یعنی  اقرضتک  یعنی  در اینجا  اعرتک  که مراد از  وط دارد  نیست در کتاب مبسردن  عد ردش بکند اگر خورد قابل رد کاست ب

یه مصرف  قرض محقق می م که هم مصرف بکند هم برگرداند در  دف ه برگرداند این ههدفش این بود که هم مصرف بکند هم   شود در عار

یه می نمی خوردن است اگر مصرفش به خوردن است دیگر    آن وقت برنج مصرفش بهبرگرداند  واند مصرف بکند و هم باید  تشود چون در عار

 . چطور برگرداند 

یه است اعرتک هذا اصیغه ین ولو به  اگوید  لذا می  یه اولو به صیغهن مثلا یا هذا القرص  لتمی عار ض  ر ست لکن مراد جدی او قی عار

ی بروجردی  ب ظهورات و در باب تداخل مسبب ، مثلا مرحوم آقاعتبارات در باا همی است در باب  جزو مباحث انصافا م است لذا این بحث  

وضوء به عنوان  چون   فلیتوضئگوید اذا بال  ب این است می تداخل مسبصالت تداخل مسبب بوده مراد ما از نقل شده از ایشان که قائل به ا 
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یرات  اثر بول است و   مراد طبیعی وضوء است اگر طبیعی وضوء شد اگر هم بول و هم نوم محقق شد همان طبیعی را انجام بدهد در تقر

گویند  ب می قائل هستند به عدم تداخل مسبدانم قائل بودند یا نبودند ، قائل بودند به تداخل مسبب ، کسانی که  ایشان هم من دیدم حالا نمی 

 ؟  یک وضوء بعد از نوم است مراد طبیعی است دقت کردید  بول است نه ظاهر این عبارت این است که یک وضوء بعد از 

؟ اگر ما  د  یک ، دقت کردید چه ش  فلیتوضئ  است اذا نام عد از بول  است بیک وضوئی  این است  این ظاهرش    وضئ تگفت اذا بال فلی

تداخل است عرض کردیم  م  عد شود اصل  شود اگر ما طبیعی نگرفتیم آن فردی که بعد از این پیدا می خل المسببات می یم تدا گرفتطبیعی  

اش  ی لفظی دارد اما نکته اسباب و المسببات نکته بات این تداخل المسبتداخل الاسباب ولا مشهور فعلا بین علمای ما الاصل عدم کرارا 

 کند .  اش فرق میی  لفظی هتنکاستم بگویم خو کند من نمی فرق می 

ند به عنوان  ، یا مشیر   دارد   عنوانه مراد است یعنی موضوعیتوم ب ه مراد نعنواناش این است که بول ب ی لفظی نکته در باب تداخل اسباب  

عنوانه اگر هر  پیدا شد حالا نوم باشد یا بول باشد ، یا نه نوم بث  یعنی اگر حدشود تداخل اسباب ،  روشن شد ؟ اگر مشیر باشند می حدث  

ن که الان شایع است در کلمات  دیگر آو فعلا در اصول فعلی ما به عنوان نوم یکی به عنوان بول  یرد یکی  دو تا وضوء باید بگدو محقق شد  

لفاظ  های علم اصول ما شده که اصل اولی در ارف شد به قول معروف استانداردعادیگر مت نائینی ، آقای خوئی و دیگران  اعلام مرحوم  

یت   یقیت و مشیر حساب کرد و  عنوان باید  ،  خلاف قاعده است هر عنوانی که اخذ شد در لسان دلیلی همان عنوان  موضوعیت است طر

فانحتی در بحث است بالشک عرض کردیم  الیقین  تنقض  یقین من وضک کنت  صحاب این لا  این  بعضی وئک  علی  ها اشکال کردند که 

اخذ نشده است چون این قاعده  وضوئک ، وضوء در لسان دلیل  کنت علی یقین من  خورد چرا چون دارد  حدیث به درد استصحاب نمی

خذ شده مثلا کل شیء طاهر این  یگری ای در اصل بیاید که در لسان دلیل دباید عنوان خواهیم اصل قرار بدهیم  شده که اگر چیزی را می 

 شود مثلا در باب چرا ، چون لا صلاة الا بطهور طاهر طهور مثل هم است .  می 

یم لا صلاة الا بطهور اگر مراد استصحاب بود می ء نقین من وضوئک لا صلاة الا بوضونت علی یاما ک گفت کنت علی یقین من  دار

د لازم  گوینگویند مثبت است ، خوب می طهور همین اشکال را می ء و  وضوگوییم ملازمه هست بین  گفت ، حالا می د این را می طهورک بای 

اشکال  ی خفی هم  واسطه نه  د  ویگمی آقایان  آن  خفیه است اگر واسطه خفی بود اشکال ندارد  ی  فی است واسطهی خلازمهلکن    ملازمه است

نی  بسیار فراواهای  فت های بحث ظهورات ظراخواستم این نکته را عرض بکنم این ظرافتی ، می هاکند دقت کنید این ظرافت دارد فرق نمی 

یخ فقه یار ار بس مبانی بسی دارد و اصولا یکی از  ها  ث در میان ما شیعه ی حدیث و تحقیق من حدیث و تحقیق متن حدیجنبه مهم در طول تار

یاد نشده چون بیشتر ما اعتما  . لفظ  کنید نه روی حجیت تعبدی و قت دمان روی حدیث بیشتر روی مضمون و تلقی قبول بوده د خیلی ز
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عی راه  فقیه شاف ی آنها باز تلقی به قبول ندارند مثلا یک مطلبی تلقی به قبول بین شافعی و چیز باشد ربطی ندارد  اهل سنت چون خیل

ین نکته که ما روی متن کار بکنیم در میان شیعه  گوید در لسان دلیل این طور آمده اش را دارد می خودش را دارد شافعی راه معین خود معین  

وسائل همین  بروجردی اشکالش روی  عرض کردیم آقای  کلام یجر الکلام  الاین  بروجردی هم  این که مرحوم آقای    است   قدار ضعیف یک م

نحوه با اینکه نحوه نیست یا مثله با اینکه  التهذیب  فی  گوید ورواه  آورد می خیلی متن را دقت نکرده است یک حدیث را از کافی می است که  

نیست    نحوه به این جهت فرق گذاشتند نه اصلا نحوه هم نیست مثله هم نیست هیچ کدامها هم بین مثله و  عضیثله نیست عرض کردیم بم

در ذهن مبارکتان باشد نسبت  مثلش نیست این حوه له و نگوییم مث می  واردی را کهدرصد م  90در مجموع در کتاب وسائل چیزی در حدود  

ها مراعات بشود اختلاف متن مراعات  دیث روی این اساس بود که دقیقا اختلاف نسخه فکر تاسیس جامع الاحا و لذا اصلا  لاست  خیلی با

وسائل  ار کردند در میان شیعه صاحب  ی بودند روی حدیث شناسی ک در میان اهل سنت این هست دقیقا چون آنها روی حجیت تعبدبشود  

عنوان باب در شرایع فتوای  عنوان باب است  غالبا روی  ایع است و لذا نظرش  غالبا به کتاب شر نظرش خوب دقت کنید در تنظیم ابواب  

 . خواهم ذرت می در وسائل مع ایشان است  

غالبا این جور نیست نظرشان به خود حدیث است نه نظرشان به مضمونی که حدیث علی ای  سنت  وسائل در کتب اهل  عنوان باب در  

اش این است خیلی به حدیث به عنوان حدیث نگاه نکردند به حدیث  ی فنی آن نکتهوجردی وارد هست اما حال این اشکال مرحوم آقای بر 

متون احادیث در روایات ما کمتر   منشاء شده که مباحث ظهورات مباحث الفاظ و  نگاه کردند این دو تا نظر قی قبول ن مضمون و تلبه عنوا

 مورد توجه قرار بگیرد .  

  کنندز اینها از وسائل نقل می خوانیم باهر یا همین مکاسب حالا امروز می فرض کنید جوا ترش این است  گفت که مشکل آن وقت باز می 

ی اختلاف  کند وسائل با کافی هم اختلاف دارد یک اوضاعی است این مسالهختلاف دارند وسائل از کافی نقل می باز اینها با وسائل هم ا

 . دتر شده است  در کتب فقه باز بدتر شده یعنی به جای اینکه بهتر بشود باز ب باز متن در میان کتب ما 

یع  هست یکی از مباحث این است مبحث سوم در مبحث اصول م نکاتی که در ظهورات  این مباحث ظهورات  حال علی ای   صادر تشر

حجت  ها اجماع اهل صحابه را  حزم و ظاهری ل خیلی مختلف است ابن  عقل و اجماع در خصوص اجماع اقوا  است کتاب و سنت و

عترة  دانند و الی آخره ، اجماع الاهل مدینه را اجماع می ها خصوص اجماع  ند مالکی داناجماع خصوص شیعه را اجماع می یعه  شدانند  می 

یدی هم نزد   هار پنج قول  هر کدام را یکی حساب کنیم چسلامی اگر  ها مطرح است راجع به اجماع یکی از چیزهایی است که بین مذاهب از

یم  عه شود مجمو می  یع دار یم  با است سان و  استحاس و  یبا قای که ما الان به عنوان مصادر تشر حکمیه  ، استحصاب در شبهات  صحاب دار
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جزو مصادر    ای از کتبکنیم این هم در عده حساب کردند با شوری ، شوری را ما الان مطرح نمیله و الی آخره با آنها  صالح مرس مبا کلیه  

یع است    چون این آقایان دقت نکردند .  تشر

یع البته قبول  ثلا تازگی در  شوری مکنند  ، در خیال می جلس  م کتاب احکام ابن حزم دارد اصلا شوری را به عنوان یکی از مصادر تشر

یت حجمع بکه فقهاء جه فعلا نیامده  های ما الحمدللکند اما در کتاب نمی مصدر باشد اصلا یعنی  ت باشد شرعا  شوند یک رای بدهند اکثر

یت علماء جمع بشوند   ام حج  ی در ایام عید در ایچون الان قربان ند  بگویمثل کتاب مثل سنت بتوانند با آن حکم را بردارند حکم مثلا اکثر

یم از  شود اصلا قربانی را بردادرست انجام نمی  یم غرض م مناسک حج بر ر یت قبول کردند بردار یم گفتند اگر اکثر خواهم بگویم که تا  ی دار

یع حساب شده این خیال نکنید این چیز تازه  معروف    مده در کتب کن در کتب ما نیاای است که الان مطرح شده لشوری هم جزو مصادر تشر

 حکام ...  در ا اهل سنت هم نیامده است 

 هم نداشت ؟  سابقه یکی از حضار : 

 سال قبل است .  1000سال قبل است ابن حزم   1000کنم آیت الله مددی : عرض می 

 رم است .  ی عملی منظو کی از حضار : نه سابقه ی

 لفت کردند  یفه مخاای در سقمثلا چون عده یفه و اینها  قی س ی عملی همان بیشتر مسالهسابقه آیت الله مددی : 

یع نیست  یکی از حضار : م   ثل الان که مصدر تشر

ام  دارد و لذا عرض کردم کتاب احکام ابن حزم ، ابن حزم هم احکام دارد الاحک نه عرض کردم اصلا در احکام آمدی ن  آیت الله مددی : 

جزو  نخورده بود که    هایشان یکی است الاحکام فی اصول ما ها که اصلا به گوشمان هم تا حالااحکام هر دویشان اسم کتاب فی اصول  

یع باشد اما این مطرح شده است   یع   به این معنا مطرح شده که یکی از  این اصولامصادر تشر خواستم ، فکر  ت می شوری اسمصادر تشر

یع  جمو مکنم  کنم اجمالا در ذهنم که حساب کردم فکر می توانم بگویم فکر می ن دقیقا نمی کنم الامی    18تا باشد    20حدود  ع مصادر تشر

یع کتاب و   2تا معروف است آن   4تا نزد ما هم که همین    20تا     هم که عقل و اجماع را هم که قبول نکردیم به آن معنا به عنوان مصدر تشر

 سنت را هم به تفسیر اهل بیت قبول کردند باز مطلق قبول نکردند .   ها که کتاب و سنت مخصوصا آقایان اخباری 

کنند چون یکی از  عمومات سنت را عمل می ند  کنعمل نمی مثلا عمومات کتاب را  اینها  کند که چرا  میاین که مرحوم نائینی اشکال  

ی از  اعده   روی مبنای شایدکنند این  طهم عمل می شرو   ؤمنون عندند به المکننمی به اوفوا بالعقود عمل  ها این است  اخباری ت به  اشکالا 

 کند .  کند نه به عمومات سنت ، به هر دو عمل نمی مومات کتاب عمل می لا محمد امین نه به ع ها باشد و الا ماخباری 
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یق صرا از  ملا محمد امین استر آبادی حرفش این است که ما کتاب و سنت را باید منح یم  ا  طر چه حالا عام باشد چه خاص  هل بیت بگیر

مطالب را مخصوصا امروز روز اول  اهی بعضی  گاه گها گاهی اوقات درست نیست من  ون این نسبت باشد یا مطلق باشد دقت کردید ؟ چ

 است صحبت متفرقه بشود غرض این مطلب روشن بشود .  

یم که الان در اصول متع این   فوائد الاصول که مبداء کار قرار دادیم  یة یا  فاکفرض کنید  حالا  ارف ما  بحث سومی است که ما در اصول دار

یم به مناسبت حجیت ظواهر کتابی است در عده این جور این بحث را ما   یم چون معالم  از مباحث در  ای  ندار روی اصول  مثلا معالم دار

این نسخ در آنها هم آمده اما  اهل سنت ، نسخ و مسخ  ای از مباحث کتاب در خود معالم آمده در کتب  اهل سنت نوشته شده است عده 

از  بحث  ک دو سه تا  اب آیا حجیت دارد و تخصیص کتاب و خبر واحد ی کتهمین ظواهر  ط در اصول رسمی ما  الان از مباحث کتاب فق

یع نمیبرای  چون شیعه  کتاب هست قیاس هم که کلا برداشتیم اجماع را هم   یق می اجماع مصدر تشر داند ، اهل سنت  داند اماره می داند طر

یع فرق دانند  صدر می م کنید ؟  دقت می به آن معنی که در اصول اهل سنت اجماع آمده نزد ما نیامده  و اهل سنت  است بین ما    مصدر تشر

گویند اجماع صحابه فقط حجت است اگر صحابه اجماع کردند بر یک مطلبی آن هم به خاطر  می ها  ها آمده چون ظاهری بله نزد ظاهری 

ها قیاس هم نزد آنها حجت  ت نیست ، ظاهری ، قیاس هم نزد آنها حج   ها در این جهتظاهری هستند  کشف از قول رسول الله عین ما  

 نیست .  

این را من چند دفعه عرض کردم مثلا آقای  ون  حدیث صحیح و کتاب عرض کردم شاید من کمتر دیدم بین اهل سنت به این درجه چ

نسبت دادند یعنی اصولا  گویند این که ایشان  کم واقعی است چرا ظاهری می گوید مفاد حدیث حخوئی در مصباح الاصول دارند کسی نمی 

گر خیلی  ی آیه است دیگوید اگر حدیث صحیح بود دیگر به منزلهاصلا ابن حزم می گوییم  ها کسی نمی گوید ، ما شیعهکسی نمی شیعه  

ن که مرحوم آقای  ز آ اشود دیگر خیلی تند است  صحیح هم می ظون این آیه شامل حدیث  ش این است انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحاف عجیب 

شود شامل حدیث صحیح هم  ی انا نحن نزلنا الذکر شامل حدیث صحیح حدیث بخاری هم می تر است . این آیه خوئی هم نوشتند تند

 خواهد شد ، این هم مبحث سوم .  

در این مبحث از همه مهم تر خبر واحد است اجماع امر هم روی  طبعا و امارات که  طرق و امارات است حجج  مبحث چهارم مبحث  

وییم . این  خواهد بگ اش را دیگر نمی قیه هورات که باید وجهش در آنجا گفته بشود و الی آخره دیگر حالا بیت ظمبنای شیعه ظهورات و حج

 .   مچهار مبحث  
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کردند نسبت به ما خیلی کم کار کردند در میان شیعه روی  م کار  عملیه انصافا اهل سنت کلیه ، در اصول  مبحث پنجم هم اصول عم 

ی   تحقیق اصول عملیه و   ادی شده و این هم سری دارد سرش این است که در میان اهل سنت  و تنقیح و تحقیق مبانی بیشتر کار شده کار ز

یم یا روایت صحیحی نداشتیم یا اجماع صحابه دیگر در واقع حکم نیست در واقع این  تای از کتاب نداشهما آیگوید اگر  مثل ابن حزم می 

یم که نجس باشد ،  من باب مثال قائل به طهارت منی است ، می مثلا ایشان قائل است مثلا  مباح است ، در واقع   گوید چون روایتی ندار

بگوییم خود این از  شان را  یم فتاوای شاذ ای هلم جری دیگر اگر بخواهدانند و ند مثل بول نمی دانهای دیگر بدن می منی را مثل قسمت آب 

 همین یکی اولی معلوم است .  

ی همین جور  اصلا این دیگر نیست شیعه هم تا مدتنبود در اجماع صحابه نبود  گویند اگر حکم نبود اگر در روایات صحیحه  اینها می 

یس ببینید همینطور راالة الباصحالا کرد  فکر می  یبا تا حدی  ها که آمدند در کلمااست اخباری   ئة را شما در کلمات ابن ادر ت علامه هم تقر

 است .  این طور 

یم یکی از حضار :   ؟  نجس است روایت خصوص منی ندار

 : مددی  الله  .    آیت  ندارند  آنها  می نها  آ چرا  فرک  که  هست  روایتی  که  ند  کنچون  گفت  عایشه  فقط  که  یعنی  پیغمبر   ... را  لباسشان 

حالا وارد بحث  تن با آب نجاست است علی ای حال  س نیست شسب نیست وقتی شستن با آب نبود نجندند دیگر شستن با آ مالامی 

 های فقهی نشویم .  ، آن بحث نشویم 

یادی هم دارد و در  یه نزد ما البته علامه رحمه ال اصول عمل نزد اهل سنت خیلی نیست یعنی خیلی بحث نکردند چون  له دارد و مقدار ز

یت است وقتی که  حالا هم هست ، بیشتر نظر خصوصا سابقا بوده  نظرشان به واقعیت استصحاب   علمای اخباری آمدند به  شان روی امار

البراان به اصول همین بود که این اصول مثلا اصاصول حمله کردند یکی از حملاتش شدت به   چون ما  سازد  ب نمیئة با اصول مذهالة 

لال است از  توانیم بگوییم در واقع حنمی لکن به ما نرسیده است  و خداوند متعال تمام احکام را بیان کردند  گوییم ائمه علیهم السلام  می 

آن وقت دیگر از اینجا روشن شد از اینجا مباحث ظهور  ل است ظاهری  م بگوییم حلاکجا بگوییم در واقع حلال است ؟ لذا اگر هم بخواهی

ی ما آمد  یهدر اصول عملکردند این حد واقع در سابق روی حد الواقع بحث می نه مباحث مباحث حد علم  ، یعنی ظاهر پیدا شد پیدا شد 

نستند که حد العلم را قبول بکنند همین را هم سعی  داا نکنند و بعد هم چون آنها مشکل می لم برای اینکه با آنها مشکل پیدروی حد الع

خواهد و اصول متاخر شیعه را  حد علم پیدا بکنیم تعبد می   تعبد بههیم  کردند اصولیین متاخر ما با روایات اثبات بکنند چون اگر ما بخوا

 عرض کردیم از زمان وحید بهبهانی شروع شد .  
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  کنیم نه واقع ، علم شما را حساب می علم  حکم ظاهری است به این معنا حد  نی کرد یک استصحاب  یعنی آن کاری را که وحید بهبها

یم علمرا ید زنده بود امروز خبر ندار گویید امروز هم زنده است ممکن است مرده هم  ی دهید من علم را ادامه می شما این است ای ، دیروز ز

 شب مرده سکته کرده است .  باشد دی 

روی حد  ا حلال است اصولا فرق بین امارات در امارات نظر  پیدا نکردید پس ظاهر برائت هم حد العلم است شما دلیلی بر حرمت  

یعنی علم است صورتی که در ذهن    در اصولآن است حالا ممکن است اصابه نکند  الواقع است نظر روی   العلم است  نظر روی حد 

کنید ؟ بعدش  ا صور ذهنیه است این خوب یک معنای جدیدی بود در اصول که اهل سنت نداشتند دقت می ست با آن تعامل ، تعامل ب شما

 ، برائت را با حدیث رفع درست کرد . الیقین بالشک درست کرد   هم ایشان آمد همین ها را هم با اخبار ثابت کرد استصحاب را با لا تنقض 

ی  آورند این اصول روشن شد ؟ چون آنها اصلا این نحوه هل سنت اصلا با آن مانوس نیستند از آن سر در نمی لذا اصول جدید شیعه ا

ات حکمیه که مثلا زن حرام بود در حال حیض بعد از  کنید ؟ مثلا آنها در باب استصحاب در شبه می دلال را ندارند خوب نکته را دقت  است

ی اساسی  لکن نکتهدند که در حال وجود دم حرام بود حالا هم حرام است ،  کر صحاب تمسک می دم هم هنوز حرام است به استانقطاع  

ن وقت مشکل کار چه شد دلیل آنها بر مطلب یک روایتی است که اهل سنت دارند که  نستند ، آدااین بود که استصحاب را امر واقعی می 

 طهارت بود . ستصحاب ر در نماز شک کرد مثلا چیزی از او صادر شده نه نماز را ادامه بدهد نمازش باطل نیست ا اگ

خارج  ارج شدند شک در حدث  خ ز شک در حدث در اثناء نماز  ثناء نماز ، دقت کردید ؟ اان در باب شک در حدث در اببینید روایتش

ید مالک بود الان هم مالک است در موضوعانماز ، از شک در حدث خارج شدند به شک در   عات  ت خارجی از موضو مطلق اشیاء مثلا ز

ی به اصطلاح  ث در حال صلاة رفتند تا مسالهشدند رفتند به احکام یعنی ببینید روایت در باب صلاة بود و شک در خروج حدارج  خارجی خ

تا اینها قیاس بود دیگر شیعه هم که  هیه هم شک کردید استصحاب بکنید خوب طبیع ستصحاب در شبهات حکمیه در احکام ال ی امساله 

 کرد .  قائل به قیاس نبود اصلا شیعه این جور استدلال را قبول نمی 

یم آن هم شک در حدث است اما  ای  وم است مشکل روایت زراره نوم را عده ده نثی که در اینجا درش شک شحدما هم یک روایتی دار

نوم است مشکلش این است  هنشان این است که روایت ما هم شک در حدث است  ذآقایان به  دقت کردید ؟  دانند  از اهل سنت حدث نمی 

 دانند اصلا ، اگر خوابید .  هایشان نوم را حدث نمی که در آن روایت شک در حدث است و اهل سنت خیلی 

ید که پیغ خر پیغمبر را نوشتند بعد بلند شدند نماز خواندند ابن عباس حدیث صحیح ، گفتم چند بار ابن    مبر خوابید و خرحتی دار

صحیحشان این است  صحیح  دیثی که مسلم صحیح است این است  عباس این حدیثش صحیح است چون چندین هزار حدیث دارد ح
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نیدم . باز بلند شدند نماز خواندند  شخرشان را هم  خوابیدند خر ند شدند نماز خواندند بعد  ابیدند بلام بودم پیغمبر خو ی خالهگوید خانه می 

 صحیحشان است .  ه حدیث ماز خواندند ، این تاز ن وضوء گرفتن نبدو

یقین علمای ما آمدند از جهت  ند ، لکن چون دارد فانک کنت ، ولا تنقض الدانن آنها نوم را به اصطلاح مبطل نمی چوعلی ای حال  

یه عقلائیه رفتند از این باب ، این  لا تنقض الیقین اشاره است به قضیهگفتند این  د آن که قیاس بود در حال نماز لفظی استفاده کردن ی ارتکاز

است  انی نزد او روشن  ی یعنی دقیقا مب اختلافهم این خیلی نکته مهم ب ها ، یک روایتی از امام صادق هست اعلم الناس اعلای است  نکته

  اند انصافا ای از اصول عملیه هم قواعد فقهیه است ما جزو اصول عملیه البته عده ها نزد او روشن است مبانی و نکات فنی نزد او روشن  راه

 خر از مرحوم  ای مت شیعه 

آقا ضیاء و مرحوم نائینی  خصوصا  خ شروع شد این سه اصولی متاخر م طه مندش کرد توسط شیو انصافا رشد این علم که خیلی ضاب 

نی تا حدی  خ محمد حسین اصفهاقای شیو آقا ضیاء و آ بانی شیخ را خیلی منقح کردند یعنی بعد از مرحوم نائینی  رحوم نائینی ممخصوصا م

م ؟ این مباحثی بود که من اجمالا راجع به علم  خواهروشن شد چه می گرفت  شکل دیگری    خیلی مباحث اصول عملیه نزد شیعه اصلا 

 ها دارند .  موع مباحثی را که اصولینج باب مجاگر خواستید یک دوره اصول بنویسید پعرض کردم تان اصول خدمت

 کردند ؟  تیاط می ها احیکی از حضار : اخباری 

 در کجا ؟   آیت الله مددی : 

 . شد  برائت جاری می  یا  اصول در اینجایی که مثلا یکی از حضار :  

 : الله مددی  بعضی بعضی ها  اخباری   آیت  یها در خصوص  ها مطلقا  تحر در  میه بعضیشبهات   ، ها هم مطلقا حتی شبهات اصولی 

م ، احکام الهیه  گفتند در احکامی کردند  کردند در موضوعات قبول می کردند در احکام قبول نمی استصحاب هم در موضوعات قبول می 

ه است هیچ  ها در شبهات موضوعیند تمام اینروایت در باب استصحاب آوردعد از شیخ  تا ب   15تا    13خ انصاری  رحوم شیاست ادله طبعا م

م  به قول مرحوم  ننلا محمد اکدام در شبهات حکمیه نیست  ما  آقایان اصولی  ای مین استرآبادی که  شان نوشته در شبهات حکمیه  وشتند 

رمودید ؟ این هم چون گفته نشده  هایش مخالف استصحاب دقت فبعضیمطابق استصحاب است    هایشروایات ما مختلف است بعضی

اصول اهل سنت  ی آن روز آشنا بوده هم با مین هم با منطق و فلسفهصول در فوائد المدنیة ایشان آمده خوب انصافا ملا محمد ادر کتب ا

ی یک کمی هم  کنیم خیلهایشان را دیده هم در روایات شیعه خیلی کار کرده انصافا مزایای خوبی دارد ملا محمد امین حالا قبول نمی کتاب 

 تند است ایشان متاسفانه تند است .  
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دیم مثلا لفظ سعید چیست چون  مفردات بحث نکر خواهیم انجام بدهیم این است در باب ظهورات ما در  حثی را که ما امروز می حالا ب 

یاد  هل سنت مثلا واو ، واو بآنجا بحث کردیم آمدند در اصول در بحث حروف بحث کردند اصول اباب طهارت بود  رای ترتیب چون واو ز

یاد باز هم در ، چون گفت ت  فی در هیآلطیاصول متاخر شیعه مباحث بسیار  نکردیم ، لذا در  غت و مفردات بحث  گردد به لم برمی در ابواب ز

 از اهل سنت کار کردیم روشن شد ؟   برای این گفتم ما در هیآت بیش شد این مقدمه را 

یم اذ امرتک مث لذا هیات امر خیلی بیشتر با اینکه ماده  روی هیات امر بحث بیشتر کردند روی هیات مشتق  لا بشیء لکن  ی امر هم دار

یم مفردات ترکی یم ، ترکیبی ناقص بحث کردند روی هیات امر بحث کردند مفردات بسیط دار یم    بی دار یم انصافا روی  تر دار کیبی تام دار

 دند .  شیعه بیشتر کار کر  هیآت اصولی

شود مثل واو  ا به کار برده می چون هیآت جاری هستند مثل بحث اصولی روح دارند کانما یعنی بحث این نیست که این لفظ در چند ج

ماند مواد مختلف در  است که حاکم است ، بحث هیآت مثل روح می یک روحی است که حاکم بر فقه است روحی  بحث اصولی مثل  

ی عرض  قبل از ورود به بحث نائینخواستیم امروز  کند پس بحث هیات افعل را که می ی پیدا می ید معانی مختلفآضمن هیآت مختلف می 

یاد بحث کردند  بحث حرفی معنای  خصوصا چون روی  اش این است که در اصول ما کلا روی مباحث هیآت مبکنیم نکته هیآت  حرفی ز

 هم جزو معانی حرفیه گرفتند این یکی از مزایای بحث اصولی ما با اهل سنت بود .  

 نده کافی است ان شاء الله .  ی بر برای روز اول و بی حالدیگ

ین  و  صلی الله علی محمد و آله الطاهر


